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ABSTRACT 

According to common belief, the dual penal system of hadd-ta'zir has stability in terms of crimes subject 

to hadd and ta'zir. The prerequisite for this consistence is the clarity of listed crimes subject to hadd and 

ta'zir and the requirement of this matter is the existence of a clear and precise criterion for separating the 

crimes subject to hadd and ta'zir from each other. In order to measure the validity of this stability and its 

requirements in the criminal system of hadd-ta'zir, first through an analytical approach, it is determined that 

the principle in punishments is to be ta'zir. Only in certain cases and in a disciplined manner this principle 

is abandoned. By a critical approach and regarding jurisprudential narrations and writings, the existing and 

probable criteria for considering hadd punishments are presented and analyzed. Accordingly many crimes 

that are considered as subject to hadd are challenged. Finally, it becomes clear that the dual hadd-ta'zir is 

not constant in terms of crime as it is commonly considered and with methodical ijtihad, changes in the list 

of crimes subject to hadd and ta'zir can be accepted. 
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 پژوهشی -علمی مقاله 

 *  یریتعز  می مستوجب حد از جرا میجرا کیملاک تفک  یانتقاد  -ی لیتحل یبازخوان 

 1اریخدا  نیحس

 

 ده ی چک 
ثبات، روشن و مشخص بودنِ    ن ی ا   ۀثبات دارد. لازم   ر ی مستوجب حد و تعز   م ی از جهت جرا   ر، ی تعز - دوگانه حد   ی فر ی نظام ک   ج،ی را   یبنابر تلق 

  ریمستوجب حد و تعز   می جرا   کی تفک   ی برا   قی مطلب، وجودِ ملاکِ روشن و دق   نی ا   ۀاست. و لازم   ری مستوجب حد و تعز   م ی فهرستِ جرا 

مقرر شد که اصل در    ، ی ل یتحل   ی کرد ی ابتدا با رو  ر، ی تعز   - حد   ی فر یثبات و لوازم آن در نظام ک   ن ی ا   ۀ پشتوان   جش سن   ی است. برا   گر ی کد ی از  

  ی انتقاد   ی کرد ی اصل خارج شد. سپس با رو   ن ی ا   لی از ذ   توان ی مند م و به طور ضابطه   ین یق ی بودن است. صرفاً در موارد    ی ر ی ها تعز مجازات 

  ی رهگذر، حد   ن ی شد و از ا   لی ارائه و تحل   فرها ی ک   ی حدانگار   ی موجود و محتمَل برا   ی ها ضابطه   ، ی ه فق   ی ها و نوشته   اتی به روا   ت ی و با عنا 

- حد   ۀ روشن شد که دوگان   ت ی شد. درنها   ده ی به چالش کش   شوند، ی مستوجب حد قلمداد م   ج ی را   یکه در تلق   ی م ی از جرا   ی ار ی بودنِ بس 

  می را در فهرست جرا   یرات یی با اجتهاد روشمند تغ  توان ی ندارد و م   تمتصوّر است، ثبا   جی را   ی گونه که در تلق از جهت جرم، آن   ری تعز 

 .رفت ی پذ   ر ی مستوجب حد و تعز 

 .ر ی تعز - حد   ی فر ی نظام ک   فر، ی ک   ی ضابطه حدانگار   فر، ی بودنِ ک   ی ر ی اصل تعز   ر، ی مستوجب تعز   م ی مستوجب حد، جرا   م ی جرا   واژگان:   د ی کل 
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 مقدمه 

در این نظام کیفری، دو دسته از جرایم وجود   1تعزیر است.  -حد   دوگانه و افتراقی  فقه کیفری اسلام عمدتاً مبتنی بر نظام

ها فقط  گیرند. دستۀ نخست، جرایمی که واکنش کیفری به آنصورت افتراقی، مشمول واکنش کیفری قرار میدارند که به

شده،  از طریق نوع، میزان و کیفیت خاصی از مجازات، ممکن و مجاز است. بنابر فرض، کیفر مربوط به این جرایم، تعیین

دهی کیفری به شیوۀ ثابت هستند، جرایم مستوجب ابدی و تغییرنابردار است. در اصطلاح به جرایمی که مستلزم پاسخ

دهی کیفری، منحصر به نوع، میزان و کیفیت خاصی از مجازات شود. دستۀ دیگر، جرایمی که برای پاسخحد گفته می

  ها، بر اساس مصالح و شرایط گوناگون، از جهت نوع، میزان و کیفیت مجازات، امری نیستند، بلکه کیفر دادن مرتکبان آن 

منعطف، متحوِّل، و تغییربردار است. در اصطلاح به جرایمی که مستلزم واکنش کیفری به شیوۀ متغیِّرند، جرایم مستوجب 

 شود.تعزیر گفته می

  مستوجب   ای که آنچه گونه تعزیر از جهت جرایم مستوجب حد یا تعزیر ثبات دارد. به   -برابر تلقی رایج، نظام کیفری دوگانۀ حد 

 پدید  کاهشی  و  افزایش   این دو دسته از جرایم،  فهرستِ  در  ماند و  خواهد  تعزیری  یا  حدی   همیشه   برای  است،  تعزیر  یا  حد 

دهی کم مستلزم این است که دقیقاً معلوم باشد هر جرمی مستوجبِ کدام نوع از پاسخ این شکل از ثبات، دستِ  آمد.  نخواهد

کیفری است. لازمۀ این مطلب نیز این است که ضابطۀ تفکیک جرایم مستوجب حد از جرایم مستوجب تعزیر دقیقاً مشخص 

 تعیین شود.  ابطه ابهام و با ضباشد تا بر اساس آن سیاهۀ جرایم مستوجب حد و جرایم مستوجب تعزیر، بی 

هایی  یکدیگر، پس از تأسیس اصل اولی در مسئله، همۀ احتمال  حد و تعزیر از   ِدر این پژوهش، برای بازشناختِ موجبات 

شوند. سپس،  عنوان ملاکِ حدی یا تعزیری بودن جرایم وجود داشته باشد، بادقت کشف و تحلیل میکه ممکن است به

شود، با رویکردی انتقادی بر جرایمی که در تلقی رایج، مستوجب حد  هایی که برای حدانگاری کیفرها یافته میملاک

 شود تا فهمِ رایج فقهی از موجبات حد به چالش کشیده شود. شوند، عرضه میقلمداد می

 تأسیس اصل اولی

آیا اصل اولی دربارۀ جرایم، حدی بودن است یا تعزیری بودن؟ اصل، هریک از این دو باشد، باید برای مورد خلافِ آن، با  

کننده، استدلال کرد. با توجه به اینکه مستوجب حد یا تعزیر بودنِ جرایم، در گرو ماهیت  ای قانعگونهدلایل کافی و به

هاست، برای شناخت حدی یا تعزیری بودنِ جرم باید به ماهیت کیفری که برای آن مقرر شده، بازگشت. شیخ  کیفر آن

که همان    2کند در مقام تأسیس اصل اولی چهار معنا را برای اصل بیان می  مکاسب،انصاری، در آغازِ بحث خیارات از کتاب  

 معانی محورِ بحث حاضر برای تأسیس اصل اولی خواهند بود. 

 اصل در معنای رجحان و غلبه 

شود. راهِ به دست آوردن چنین معنایی غلبه است. به  اصل، معنایی است که رُجحان داشته و در آغاز به ذهن متبادر می

رسد که دربارۀ کیفر، معنای ظاهر و  چیزی است که در آن باب ظاهر باشد. به نظر می  این ترتیب معنای اصل، هر آن 

 
 واکاوی»  فر،عرفانی  امیر  و   رحیم  نوبهار،  ؛142  -144  صص  تا، بی  مفید،  کتابفروشی:  قم  ،2  جلد  ،الفوائد  و  القواعد  مکی،  بن  محمد  العاملی،  1

 . 212  -227 صص  ،82  شماره  ،1396  بهار/ 26  راهبرد، فصلنامه ،«تعزیر و  حد میان هایتفاوت  انتقادی  -تحلیلی
، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم  5، جلدکتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیاراتانصاری دزفولی، مرتضی بن محمدامین،    2

 . 13  – 15، صص  1415انصاری، 
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راجح تعزیر یا مجازاتِ تغییربردار است و منشأ این ظهور چیزی نیست جز غلبۀ افرادی و مصداقی. آنچه در آغاز از کیفر 

ها در فقه بندی مرسوم مجازاتشود، تغیُّر است و این معنا رُجحان دارد. رویکرد کلی شارع با تقسیمبه ذهن متبادر می

رسند،  دشواری به ده یا بیست مورد میکه افراد و مصادیق جرایم مستوجب حد بهنیز گواهی بر این معناست. درحالی

 1فهرست بلندی از جرایم مستوجب تعزیر وجود دارد.

 اصل در معنای قاعدۀ مستفاد از عمومات

دهند. چه بسا بتوان در این باره، به قواعد عام حاکم بر  ای است که عمومات موجود در آن باب به دست میاصل قاعده

 عنوان عمومات موجود در باب کیفر بازگشت.  ها بهمجازات 

 اصل تناسب جرم و مجازات

اقتضای استفادۀ بهینه از مجازات این است    2باشد. ها اصل تناسب جرم و مجازات مییکی از قواعد عام حاکم بر مجازات

های جرم ارتکابی تعیین شود. بنابراین چنانچه شدت و ضعف مجازات، متناسب که نوع و میزان مجازات با توجه به ویژگی

تعیین مجازات ثابت برای یک رفتار مجرمانه که ممکن   3با شدت و ضعف جرم نباشد، چنین مجازاتی عادلانه نخواهد بود. 

است در درجات مختلف تحقق پیدا کند، بدون توجه به شدت و ضعف و درجات تحقق آن، با اصل تناسب جرم و مجازات  

شهید اول، جریان اصل    4تواند مجرای قاعدۀ عام تناسب جرم و مجازات باشد. منافات دارد. بنابراین، تعزیر است که می

 5کند. های حد و تعزیر معرفی میتناسب در تعزیرات، و عدم جریان آن در حدود را یکی از تفاوت

 هااصل فردی کردنِ مجازات

مجازات  بر  عام حاکم  قواعد  از  فردی کردن مجازات یکی دیگر  اصل  بهها  به  هاست.  توجه  قاعده مستلزم  این  کارگیری 

دهد  ها و وضعیت مرتکب جرم و سایر مصالح اجتماعی در تعیین نوع و میزان مجازات است. »این اصل اجازه میویژگی

  6هاست.«که دادرسان بتوانند به جای مجازات معمولی به مجازات متناسب رأی دهند. این اصل مخالف ثابت بودن مجازات

 قاعدۀ درء

مطلقِ   7«، بالشبهات  الحدود   ادرئوا »قاعدۀ درء« یکی دیگر از قواعد عام حاکم بر کیفر است. مقصود از حد در روایت »

ها قابل اِعمال است. نباید پنداشت که برای مجازات است و نه حدود اصطلاحی. بنابراین، مفاد این قاعده در همۀ مجازات

 
 . 225، ص 1389 ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام  قم: ،یاسلام  یانداز چشم  -یجنس میها در جرااهداف مجازات   م،یرح، نوبهار 1

 .572ص  ،3 جلد ،1427الله،  رحمه المفید  لجامعة النشر مؤسسة:  قم ،3 جلد  ،التعزیرات و الحدود  فقه الکریم، عبد  سید اردبیلى، موسوى 2

 .223ص  ،1384 اسلامی، علوم نشر مرکز: تهران ،4 جلد ،فقه  قواعد مصطفی،  سید داماد، محقق ؛40؛ سوره غافر، آیه  27سوره یونس، آیه  3
 . 223 –  224صص ،پیشین  منبع  نوبهار، رحیم، 4
 . 143، صپیشینمنبع  مکی،  بن العاملی، محمد  5
 .39، ص 1393، تهران: نشر میزان، 2، جلد درآمدی بر حقوق جزای عمومیحسین و محسن برهانی، الهام، غلام  6

تبار، سید احمدرضا  ، مترجمان: احمد اسماعیل 30، جلد  منابع فقه شیعه)متن و ترجمه جامع احادیث الشیعه(  حسین،  بروجردى، سید  7

 . 3ح  ،592، ص1387حسینی و مهدی حسینیان قمی، تهران: فرهنگ سبز، 
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های حدی شدیدتر  با توجه به اینکه غالباً مجازات   1جریانِ این قاعده، نخست باید صدقِ عنوان حدی بودن را احراز کرد. 

اند، چنانچه فقیه در مقام بررسی ماهیت یک مجازات میان حد و تعزیر مردَّد بود، اقتضاء قاعدۀ  های تعزیریاز مجازات

و »بناء حدود بر تخفیف و    2توان از »اصل احتیاط در دماء« راستا با قاعدۀ درء، میدرء، سقوط حدی بودن آن است. هم

 اند. هایی است که ماهیتاً مشکوکنیز یاد کرد. اقتضاء این قواعد، تعزیری قلمداد کردنِ مجازات 3مسامحه«

 اصل برائت  

الزامی که نقض آن، جرم و   از تکلیف است و وضع هرگونه تکلیف  اولیه براساس »اصل برائت«، رهایی و آزادی  حالت 

مستوجب مجازات باشد، با اصل برائت مخالفت دارد. سپس، چنانچه کسی مرتکب جرمی شده باشد که در مستوجب حد 

سری قواعد خاص بر  ت ذمۀ وی از حد است. در روایات، یکیا تعزیر بودنِ آن تردید وجود دارد، اقتضاء اصل مزبور، برائ

هایی  این قواعد خاص منجر به وجود محدودیت  4اند. حدود بار شده که در تلقی رایج، منصرف به حدود اصطلاحی شده

اند. حال چنانچه در حد یا تعزیر بودنِ مجازاتی تردید کنیم، اصل فوق، مقتضیِ برائت ذمۀ مرتکب  در حدود اصطلاحی شده

   5از حد و قواعد اختصاصی و محدودکنندۀ آن است. در مباحث مربوط به حدود، به این اصل بسیار استناد شده است.

 اصل در معنای استصحاب

مقتضای    6ترین ویژگی جرایم مستوجب حد را »تقدیر شرعی« بدانیم، سومین معنای اصل استصحاب است. چنانچه مهم

»اصل عدم« عدم تقدیر شرعی خواهد بود. بنابراین، برای اثبات اینکه جرمی مستوجب حد است، لزوماً باید تقدیر شرعی،  

البته به شکلی که حد را ایجاد می کند، احراز شود. در فرض تردید، »استصحابِ عدم تقدیر« مقتضیِ تعزیری بودنِ مورد 

 مشکوک است.

 اصل در معنای اساس و طبع اولیه 

اصل، ریشه، اساس و طبع نخستینِ موضوعِ مورد بحث است. به نظر، وضع کیفر و بنای عرفی و عقلایی آن بر تغیُّر است. 

های مختلف، امری متحوِّل و ها، و فرهنگها، مکانعنوان واکنش اجتماعی در طبیعت و ذات خود نسبت به زمانکیفر به 

از خارج بر آن عارض شده یا تأمین اهداف کیفر، مستلزم ثبات در آن به اینکه امری  طور محدود و  متغیِّر است؛ مگر 

 استثنایی شود.

 یابی برای حدانگاری کیفر ضابطه 

اصل اولی مقتضای مستوجب تعزیر بودنِ جرایم است. بنابراین، آنچه نیازمند احراز است، حدی بودن است. این امر ایجاب  

 
 .125ص ،منبع پیشین  نوبهار، رحیم، 1
 .148ق، ص1408، قم: موسسه اسماعیلیان، 4، جلدالاسلام فی مسائل الحلال و الحرامشرائعالدین جعفربن حسن، الحلی، نجم  2

 . 116ص ق،1429 الشهیده،دارالصدیقه: قم ،2جلد  الاحکام،مبانیتنقیح  جواد، تبریزی، 3

 . 257ص تا،یب ،یالعربالتراث اء ی: داراحروتی، ب41جلد  الاسلام،ع یشرح شرا ی جواهرالکلام فمحمدحسن،  ،ینجف 4

  محمدحسن   ؛407و ص  391و ص  382 –  383صص  ق،1407  اسلامی،  انتشارات  دفتر:  قم  ،5جلد  الخلاف،حسن،    بن  محمد   طوسی، ابوجعفر  5

 . 393ص ،41 جلد  ،منبع پیشین نجفی،
 . 326ق، ص1413الاسلامیه،  المعارف ، قم: موسسه14جلد  الاسلام،شرائع  تنقیح  الی  الافهاممسالک  ،علیبن الدینالعاملی، زین  6
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های حدانگاری بازشناخته و بر مصادیق عرضه شوند. همچنین در فرض شک، باید به اصلِ تعزیری بودن کند که ملاکمی

بازگشت. در روایات گفته شده که حد مجازاتی غیر از تعزیر است، اما ضابطۀ تفکیک حد از تعزیر در روایات نیامده و  

 مبتنی بر فهمِ فقیهان از مجموع نصوص است. 

 انگاری آنکافی نبودنِ صرفِ تقدیر شرعی کیفر برای حدی

های فقهی برای حدی بودن مجازات آمده، »تقدیر شرعی« است. بنابر فرض، آنچه شارع ای که در غالب نوشتهضابطه

عنوان مجازات تقدیر نماید، حد است و تغییرنابردار، و هرآنچه از مجازات، که شارع مقدس واگذارد و دربارۀ آن مقدس به

  2مفهوم »تقدیر شرعی« تقریباً در همۀ تعاریفی که از حد شده، وجود دارد.   1دست به تقدیر نزند، تعزیر است و تغییربردار. 

آید که چنانچه نصی از جانب شارع در بیان چرایی تعزیری بودنِ برخی جرایم برمی 3از مفهوم مخالفِ عبارت شهید ثانی، 

بر تقدیر مجازات رسیده باشد، آن مجازات حدی خواهد بود. یکی از فقیهان معاصر معنای اولیۀ تقدیر را  مقدس مبنی

تعیین عنوان را کافی  »تعیین میزان و کمیت« می دانسته، هرچند که شمارد، اما در نهایت برای تقدیر شرعی، صرفِ 

 4تعیین میزانی در آن صورت نگرفته باشد. 

حدی   5ها را به حدود اصطلاحی ملحق کرد.توان با قاطعیت آن شود که نمیدر روایات، مواردی از تقدیر شرعی دیده می

کیفرهایی که در تعزیری بودنِ  نابالغ تعیین   6روایات  برخی  یا  با  مجازات .  جدّاً محل تردید است  شده،برای سارق  هایی 

ترین دلیل بر عدم کفایت صرفِ  شوند و روشنماهیت دوگانه نیز وجود دارد که با عنوان »تعزیرات منصوص« شناخته می

که فقیهان دربارۀ ماهیت    اندهای مقدَّریشوند. تعزیرات منصوص، مجازاتتقدیر شرعی کیفر برای حدانگاری محسوب می

های مذکور در روایات را مصداقی تلقی کرده و قائل به  داستان نیستند. برخی این موارد را تعزیر دانسته، مجازات ها همآن 

ها تعمیم  شده پایبندند، اما سایر احکام حدود را به این مجازات های معیَّنبرخی به مجازات   7ها نیستند.پایبندی به آن

رسد آنچه که ملاکِ حدی بودن ترتیب، به نظر میبدین  9کنند. برخی دیگر همۀ این موارد را حد محسوب می  8دهند. نمی

باید دست این صورت  زیرا در  تقدیر شرعی کیفر نیست؛  تعزیرات مجازات است، صرفِ  همۀ موارد  بودنِ  کم در حدی 

داشت. اساساً اختلاف فقیهان در اسباب و شمارگان حد و تعزیر، به نوبۀ  منصوص، میانِ همۀ فقیهان، اتفاقِ نظر وجود می

 
،  5، دوره  حکومت اسلامی«،  (سوم  قسمت  -1420رمضان  -اردبیلی  موسوی  اللهآیت  مباحث  از  تقریری)  دوباره  »نگاهی  ورعی، سید جواد، ارتداد،  1

 .102، ص1، شماره 1379بهار 
 . 326ص ،منبع پیشین ،علیبن الدین؛ العاملی، زین 136ص  ،منبع پیشین حسن،  جعفربن الدین؛ الحلی، نجم 7ص ،منبع پیشین جواد، تبریزی، 2
 .304ق، ص1410، قم: کتابفروشی داوری،  9جلد   الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،، علیبن الدینالعاملی، زین  3
 . 11ص ،منبع پیشین جواد، تبریزی، 4
 . 1، ح978و ص 3، ح690، ص30جلد   ،منبع پیشین  حسین، بروجردى، سید 5
 . 8، ح990، ص منبع همان 6
 .292ص  ق،1434  عروج،  نشر  و   چاپ  مؤسسه:  تهران  ،2جلد  ،الحدود  کتاب  -تحریرالوسیله  شرح  فی  انوارالفقاهه  ناصر،  شیرازی،  مکارم  7
 . 525ص  ،41 جلد  ،منبع پیشین نجفی، محمدحسن، ؛326 – 327ص  ،14جلد  ،منبع پیشین، علیبن الدینالعاملی، زین  8
؛  543  –  544ق، صصه 1416، قم: دفتر انتشارات اسلامی،  10جلد  الاحکام،قواعد  عن  و الابهام    اللثامکشف  اصفهانی، محمد بن حسن،    9

  ق،1422السلام،  علیهم  اطهار  ائمه  فقهى  مرکز:  قم  ،الحدود  -  الوسیلة  تحریر  شرح  فی  الشریعه  تفصیل  لنکرانى، محمد،  موحدى  فاضل

 ق،ه 1428  الخویی،  الامام  آثار  احیاء  قم: موسسه   موسوعه،  41جلد  ،المنهاج  تکمله  مبانی  ابوالقاسم،  خویی، سید  موسوی  ؛424ص  و   8  –  12صص

  اسلامی،   انتشارات   قم: دفتر  ،13جلد   الاذهان،  ارشاد  شرح  فی  البرهان  و  الفائده  مجمع  محمد،  بن  اردبیلی، احمد  ؛203  –   391صص

 .176 –  177صص  ق،1403
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 خود، دلیلی روشن بر کافی نبودن صرفِ تقدیر شرعی کیفر برای حدانگاری است.

 انگاری جرم، افزون بر تقدیر شرعی کیفر ضابطۀ حدی

دانند، اما پس از ورود به بحث، گویی چیزی را به رغم اینکه »تقدیر شرعی کیفر« را ملاک حدی بودن آن میفقیهان به

رسد »تقدیر شرعی  های متفاوت رسید. به نظر میافزایند؛ وگرنه قاعدتاً نباید با ضابطۀ یکسان به نتیجهاین ضابطه می

های مختلف برای تعیین دقیق در ادامه به احتمال   1کیفر« برای حدی محسوب شدن آن لازم است، اما کافی نیست.

 ضابطۀ حدی بودن مجازات خواهیم پرداخت.

 تقدیر شرعی کیفر همراه با به کارگیری واژۀ حد 

کاررفته در نصوص، احتمالاً ضابطۀ حد بودن مجازات، تقدیر شرعی کیفر همراه با  با توجه به تعبُّدِ فقیهان به واژگانِ به

همچنین به   2های فقهی به مجازات اعدام برای تکرار جرم، حد اطلاق نشده است.کارگیری واژۀ حد باشد. در نوشته به

»دشنام مانند  جرایم،  از  امامانبرخی  از  یکی  یا  پیامبر  به  پیامبر السلامعلیهمدادن  نبوت  در  »تردید  پیامبری«،  »ادعای   ،»

رغم داشتن مجازاتِ اعدام، حد اطلاق نشده و بی اختصاصِ فصلی  اسلام«، »جادوگری« و »قذف مادر پیامبر اسلام«، به

های فقهی مربوط، تقریباً همان واژگان و  در نوشته   3ها پرداخته شده است.جداگانه، در ضمنِ بحث از جرایم دیگر به آن

فقیهان متأثر از روحیۀ احتیاط و تعبُّد محض به نصوص، از آنجا که در    4اصطلاحات به کار رفته در روایات آمده است.

ها، قدر  اند. چه بسا از نگاه آنها اِبا کردههای مقدَّر حد اطلاق نشده، از تصریح به حد بودن آنمتن روایت به این مجازات

  متیقَّنِ حد انگاشتن کیفر، جایی است که هم مجازات مقدَّر وجود داشته باشد و هم به آن مجازات حد اطلاق شده باشد. 
 ر یاز آن به حدّ تعب  اتیحکم قتل مرتد، حدّ است؟ در روا  ا ی»آ  گوید:راستا با این دیدگاه، مییکی از فقیهان معاصر، هم

از آنها   اتیآورده، و در باب حدود تنها مواردى را آورده که در روا  راتیآن را در باب تعز  زین  عینشده است. محقق در شرا

 5شده باشد.« ریتعبحدّ 

این مجازات قرآن کریم به هیچدر   از  مقدَّر حد اطلاق نشده است. همچنین در هیچیک  از کاربردهای حد و  های  یک 

ها چند گونه مشتقاّت آن در قرآن کریم معنای مجازات افاده نشده است. در روایات کاربست حد دربارۀ جرایم و مجازات 

دومین شیوه، اضافه شدن واژۀ    6اند. است: نخست اینکه واژۀ حد و عناوین مجرمانه همراه هم در یک روایت به کار رفته

رغم  به  8سومین شیوه همراه شدن واژۀ حد با مجازات است.   7عنوان مجرمانه یا به اسم فاعلِ عنوان مجرمانه است.حد به

وفور چنین کاربردهایی از حد در روایات، این به تنهایی برای تشخیص حدی بودن مجازات کافی نیست. بنابر یک مبنا،  

 
معنای آن نیست که کیفر  داند، تعیین مجازات به تنهایی به ی میزان مجازات را لازم میزمینه ای که تبعیت از نص در »اما حتی بر مبنای نظریه 1

 .259ص ،منبع پیشین مقدر الزاماً از باب حد است.« نوبهار، رحیم،
 .572 ص ق،1410 الاسلامیه، الدار -دارالتراث: بیروت الامامیه، فقه فی الدمشقیه اللمعه  مکی، بن العاملی، محمد  2
 . 259، ص منبع همان 3
 از ابواب ما یکتسب به(.  23از باب  7، ارجاعات)روایت 1124و  ص  2ح  ،844ص  ،منبع پیشین  حسین، بروجردى، سید 4
 . 102ص  ،منبع پیشین ورعی، جواد سید 5
 . 3ح  ،544ص  ،منبع پیشین حسین، بروجردى، سید6
 .13، ح672و ص  8، ح588، ص منبع همان7
 . 3، ح694، ص منبع همان8
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واژۀ حد در معنای مطلقِ مجازات حقیقت دارد. بنابراین برای اثبات کاربست آن در معنای مجازات مقدَّر، لازم است که  

ای بر ای که در روایات به کار رفته، خود قرینهممکن است تصور شود که عناوین مجرمانه  1ای وجود داشته باشد. قرینه

مجازات بودن  معیَّنحدی  می  های  نظر  به  اما  است.  قرینهشده  عناوین  این  قابلرسد  اینکه، ای  چه  نیستند.  اطمینان 

تعزیر    - نوس با تلقی رایج از دوگانۀ حدأ به کاررفته در روایات، پسینی و برخاسته از ذهنِ م  انگاری عناوین مجرمانهقرینه

آور، تواند، به صورتی اطمینان است. اینکه، در تلقی رایج، عناوین مجرمانۀ مذکور در روایات مستوجب حد هستند، نمی

یا مخاطب وی باشد. بنابراین، چه بسا در همین روایات هم مقصود از   السلامعلیهها در ذهن امام  ای بر حدی بودن آن قرینه

د حد در روایت، مجازات مذکور،  رغم کاربرهای متعدِّدِ نقضی را که بهشده باید نمونهحد مطلقِ مجازات باشد. بر نکتۀ گفته 

های »جلد« یا »رجم« باید گفت  دربارۀ اضافه شدن »حد« به مجازات   2در برداشت رایج، تعزیر محسوب شده را نیز افزود. 

اینکه، مجازاتی مانند »جلد« مشترک میان حدود و  که این کاربرد نیز برای تشخیص ماهیت مجازات راهگشا نیست. چه

تعزیرات است و همچنین، به نظر، حد در این روایات غالباً در معنای لغوی خود به کار رفته است. بر این اساس »حد 

 الجلد« یعنی »مقدار تازیانه«، و »حدالرجم« یعنی ملاک و ضابطۀ رجم.  

 ای از اختیار برای حاکم تقدیر شرعی کیفر، بدون لحاظ هیچ اندازه

این باعث    3ندارد.   امکان  آن  به  افزودن  یا   آن  از  کاستن  که   ایگونهبه  شده است،  تعیین  آن   مقدار  که   است  مجازاتی   حد

ای از اختیار برای حاکم در کم و زیاد کردنِ آن لحاظ شده که فقیهان فقط مجازات مقدَّری را حد بدانند که هیچ اندازه

ظاهراً لحاظِ هرگونه اختیار برای حاکم در چند و چونِ مجازات، به آن مجازات، رنگ و بوی تعزیر خواهد   4نشده باشد. 

آید که ملاک تقدیر شرعیِ ایجادکنندۀ حد،  برمی  6از عبارت شهید ثانی پس از ذکرِ برخی از موارد تعزیرات منصوص  5داد.

امکان یا عدم امکان مراجعه به قاضی برای تعیین مجازات است. بنابراین، چنانچه در تقدیر شرعی، امکان مراجعه به قاضی  

بیشینه  و  یا کمینه  انواع  آن مجازات  برای  بود؛ چه  نخواهد  آن مجازات حدی  باشد،  لحاظ شده  تعیین مجازات  ای در 

 مشخص شده باشد، چه نشده باشد. 

 ماهیت کیفر محاربه  

برخی از فقیهان   7بنابر ضابطۀ عدم تخییر در حدود برای قاضی، محاربه بیشتر به جرمی مستوجب تعزیر شباهت دارد. 

صورت اند تا بدینهای محاربه، قول ترتیب را پذیرفتهبرای رهایی از این تعارض، از میان قول تخییر و ترتیب در مجازات

 در این باره نکاتی درخور بیان است: 8از اختیار قاضی در حد محاربه جلوگیری کرده باشند. 
 

 . 69ص  ،4 جلد ،منبع پیشین مصطفی،  سید داماد، محقق ؛13ص  ،1 جلد ،منبع پیشین الکریم، عبد  سید اردبیلى، موسوى 1
 . 1ح  ،968و ص  1، ح694و ص 2، ح544ص  ،منبع پیشینحسین،  دیبروجردى، س2
 .7ص ،منبع پیشین  لنکرانى، محمد، موحدى فاضل 3
  ق،1412  الکریم،  القرآن  دار:  قم  جهرمی،  کریمی  عباس:  مقرر  ، 1، جلد الحدود  أحکام  فی  المنضود  الدر    محمدرضا،  سید  گلپایگانى،  موسوى  4

 .21ص
 .144، صمنبع پیشین القواعد و الفوائد،العاملی، محمد بن مکی،  5

 . 327، ص منبع پیشین الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام،مسالک علی، بن الدینالعاملی، زین  6
الحاکم.«   »إنّ ما ذکره فی آخر کلامه لو کان صحیحاً لکانت عقوبة المحارب حینئذٍ تعزیراً، لأنّ عقوبته دائرة بین أمور ثلاثة تعیینها منوط بید  7

 . 23ص ، 1 جلد ،منبع پیشین ،  اردبیلى، سیدعبدالکریم موسوى
 . 11ص ،1جلد   ،منبع پیشین شیرازی، ناصر، مکارم  8
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ارجی در  تعارض به انتخاب قول ترتیب پناه برد. زیرا قول تخییر، قول کمتوان برای حل این  رسد نمییکم: به نظر می

ای از اند، آمیزهحتی کیفیتِ ترتیبی که برخی از فقیهان برگزیده 1سادگی از آن عبور کرد. میانِ فقیهان نیست تا بتوان به

 کم تکلیف ماهیت جرم محاربه از دیدگاه چنین فقیهانی روشن شود. ِجا دارد که دست 2تخییر و ترتیب است. 

دهد. مبنای پذیرش قول ترتیب  دوم: حتی با پذیرشِ قول ترتیب نیز جرم محاربه رنگ و بوی تعزیری خود را ازدست نمی

   3اند. های این جرم مطرح کردهو دست کشیدن از ظهورِ تخییر در آیۀ محاربه، استبعادی است که فقیهان دربارۀ مجازات

اند. این در حالی است که فقیهان با دغدغۀ عدم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات در قول تخییر، قول ترتیب را برگزیده

اند. لزوم رعایت اصل تناسب جرم دانسته  5و لازم  4فقیهانِ طرفدار قول تخییر نیز رعایت اصل تناسب را در این باره اولی

اینکه از سویی مبنای اتِّخاذِ قول ترتیب رعایت اصل تناسب    6و مجازات در تعیین مجازات محاربه در روایات هم آمده است.

جرم و مجازات باشد، و از دیگرسو لحاظِ این اصل، در قول تخییر، اولی و لازم محسوب شود، خود دلالتی روشن بر ماهیت  

های تعزیری است که بستر جریانِ های ثابت، که این مجازاتتعزیری محاربه دارد؛ زیرا برابرِ تلقی رایج، نه حدود و مجازات

چه بسا فقیهان به همین دلیل که اصل تناسب جرم و مجازات در حدود راه ندارد،    7باشد. اصل تناسب جرم و مجازات می

 اند.  لحاظ اختیار برای قاضی در تعیین مجازات را مخالف حدی بودن آن قلمداد کرده

توان برای از بین بردنِ اختیار قاضی  سوم: عدمِ تخییر برای قاضی در تعیین مجازات، متفرِّع است بر تقدیر شرعی آن. نمی

پوشید. دربارۀ کیفیت ترتیبِ مجازات از تقدیر شرعی کیفر چشم  کم چهار قول های محاربه، دستِدر تعیین مجازات، 

باشند و هرچند که همۀ  دهد که این اقوال برگرفته از نصوص نمیصاحب ریاض گواهی می  8فقهی متفاوت وجود دارد. 

این تهافت و عدول از نصوص باعث شده که ایشان    9باشند.اند، اما در کیفیت آن متهافت میاقوال در اصلِ ترتیب مشترک

بنابر فرض، عدول از تقدیر شرعی در بیان کیفیت ترتیب،   10اصلِ قول ترتیب را بپذیرد، اما در کیفیت آن توقُّف کند. 

کند. اما عدول از مقدَّرات شرعی در  بنای مجازات حدی، یعنی پایبندی به تقدیر شرعی، را متزلزل مینارواست و سنگ

تعزیرات رایج و رواست. یک قول فقهی وجود دارد که تقدیر شرعی کیفر در برخی تعزیرات را از باب مصداق دانسته و  

   11داند. خود را به آن پایبند نمی

حتی بر فرض  12دهد. چهارم: آنچه در نصوص شرعی، راجع به کیفیت ترتیب آمده، تمامیِ فروض مسئله را پوشش نمی

مجازات  گفته آنکه  اَشکال  در  محاربه  جرم  چنانچه  باشد،  حدی  ترتیب،  قول  در  مذکور  داد، های  رخ  روایات  در  نشده 

های آن ماهیتاً تعزیری است. چه اینکه این اَشکالِ ارتکاب در نصوص شرعی نیامده و برای آن مجازاتی تعیین مجازات 

 
 . 12ص  ،منبع پیشین ،51 جلد الاسلام، شرایع  تنقیح  الی  الافهاممسالک علی، بن الدینالعاملی، زین  1
 .385ص ،منبع پیشین  ابوالقاسم، خویی، سید موسوی 2
 . 653ص ،منبع پیشین لنکرانى، محمد، موحدى ؛ فاضل574ص ،منبع پیشین محمدحسن، نجفی، 3
 .493ص تا،بی دارالعلم،   مطبوعات موسسه: قم ، 2 جلد ،الوسیله  تحریر الله،روح  سید خمینی، موسوی 4
 .573ص ، 3 جلد ،منبع پیشین سیدعبدالکریم، اردبیلى، موسوى 5
 .18ح  ،1022ص  ،منبع پیشین  حسین، سید بروجردى، 6
 .143ص ،منبع پیشین الفوائد، و القواعد مکی، بن محمد  العاملی، 7
 . 562 - 566 صص  ،3 جلد ،منبع پیشین سیدعبدالکریم، اردبیلى، موسوى  ؛ 655 – 657  صص ،منبع پیشین  محمد، لنکرانى، موحدى فاضل 8
 . 155ص ق،1418  البیت،آل   موسسه:  قم ،16  جلد ،بالدلائل الاحکامتحقیق   فی المسائلریاض محمد،  بن علی  سید حائری، طباطبایی 9

 . 156 – 157 صص  همان، 10
 . 11ص ،1جلد   ،منبع پیشین ناصر، شیرازی، مکارم  11
 .12ص ،15 جلد  ،منبع پیشین الاسلام، شرایع  تنقیح  الی  الافهاممسالک  ،علیبن الدینزین  العاملی، 12
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 نشده است. 

دانند. بیشترِ  های محاربه »نفی من الارض« است که فقیهان غالباً آن را به معنای تبعید محارب میپنجم: یکی از مجازات

تبعید را در گرو توبۀ محارب میفقیهان برای تبعید، مدتی مشخص نکرده  1دانند. اند. برخی، بدون تعیین مدت، پایانِ 

برخی    2دانند که حداقلِ زمانِ تبعید، کمتر از یک سال نباشد، حتی اگر محارب توبه کند. برخی، احتیاط را در این می

برخی از فقیهان متقدِّم نیز معتقدند   3دانند. اثر میدیگر، تبعید را دائمی دانسته و توبۀ محارب را در پایان دادنِ تبعید بی

بر عدم تعیین مدت برای تبعید، این با توجه به قول مشهور فقیهان، مبنی  4که مدت تبعید به نظر حاکم بستگی دارد. 

یابد؛ زیرا حد مجازاتی است که دقیقاً مضبوط است، اما تبعیدی که مقیَّد به زمان نیست،  مجازات به تعزیرات شباهت می

 فاقد این ویژگی و به تعزیر شبیه است.

 قرآن.  کرد  قلمداد  حد  شده،   ذکر  کریم  قرآن  در  آنچه  استناد به  بـا  تنها   را  الارض  فی  افساد  یا  محاربه  بتوان  ششم: دشوار

  پای  و  راست  دست  قطع  دارآویختن،  به  اعدام،  کیفر  است. از  کرده   پیشنهاد  ها رامجازات   از  طیفی  جرم  این  برای  کریم

 بیشتر   فی الارض،  افساد  و  محاربه  کیفر  به  قرآن کریم  رویکرد  این.  تبعید  مکان  و  مدت  ذکر  هم بدون  آن  تبعید؛  تا  چپ،

  اعم   الارض، فی  افساد  محاربه و  زیرا  است.  هماهنگ  کاملاً  هم  عقل  و  حکمت  با  که  چیزی  است.  سازگار  آن  بودن  با تعزیری

  رایج  هایمجازات  از  متنوِّعی   طیف  هم  کریم  قرآن  .بردارند  تشکیک  و   نسبی  کاملاً   ایمقوله   باشند،  جرم  دو   یا  یک  که  آن  از

. به زبان حقوقی، اگر محاربه و افساد فی الارض اشاره به  است  کرده   جرم پیشنهاد  این  به  واکنش  عنوانبه  را  زمان  آن  در

بسته   ،مجازات نکهیچه ا رد،یگیبه خود م ریتعز یرنگ و بو شتریجرایم علیه امنیت، حاکمیت و جامعه باشد، این جرم ب

 5به شدت و ضعف جرم و خصوصیات بزهکار تعیین خواهد شد. 

شیخ طوسی در  . دانندمی تعزیر و حد از ایرا آمیزه  محاربه جرم ایشان کـه  آیدبرمی پردازی برخی فقیهانعبارت لحن از

 حدودی   از  را  آن  دیگر،  جایی  در  و  6شمارد،برمی  ضعیف  نوعِ  از  محاربه   برای  کیفری تعزیری  تنها  را  تبعید  جا  یک  در  خلاف،

گویی وی    8گوید.شهید اول، در مقام برشمردنِ حد محارب، از تبعید سخن نمی  7.شماردبرنمی  باشد،   واجـب شده  که

 داند.  های اعدام، صلب و قطع مخالف را ماهیتاً حدی، اما تبعید را از این قماش نمیمجازات 

 ماهیت کیفر لواط 

گوناگون مجازاتِ اعدام، هریک را که مناسب دید، برگزیند.  های  دربارۀ مجازات لواط، قاضی مخیَّر است تا از میانِ شیوه 

اگر بنا باشد که لحاظ اختیار برای   9های مختلفِ اعدام با سوزاندن مجرم جمع کند.تواند، میانِ شیوههمچنین قاضی می

قاضی در تعیین مجازات، با حدی بودن آن منافات داشته باشد، این هم نوعی اختیار است. ممکن است گفته شود که 
 

 . 18، ص همان منبع 1
 .449ص ،منبع پیشین الله،سید روح  خمینی، موسوی 2
 .392ص ،منبع پیشین  ابوالقاسم، سید خویی، موسوی 3
 . 252ص ق،1403 امیرالمومنین، امام عمومی کتابخانه : اصفهان ،الفقه  فی  الکافی  ،الدین نجم  بن  الدینتقی ابوالصلاح حلبی، 4
  140، صص 66، شماره  1393، تابستان  17، دوره  فصلنامه تحقیقات حقوقی  تعزیر«،  -حد  بندیتقسیم نقلی  دلایل در »جستاری  رحیم،  نوبهار،  5

– 139 . 
 .458ص ، منبع پیشین الخلاف،  حسن،  بن محمد طوسی، ابوجعفر 6
 . 467، ص همان منبع 7
 . 263ص  ،منبع پیشین الامامیه،  فقه فی  الدمشقیه  اللمعهمکی،  بن العاملی، محمد  8
 .470ص ،منبع پیشین الله،روح  خمینی، سید موسوی 9
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مجازات مقدَّر برای لواط، اعدام است و قاضی صرفاً شیوۀ اعدام را انتخاب خواهد کرد. بنابراین، لحاظِ چنین اختیاری با 

کار برای تأمین  های گوناگون اعدام برای لواطحدی بودن کیفر منافاتی ندارد. در پاسخ می توان گفت، اگر تشریع شیوه

این اختیار به قاضی داده شده که برای تامین اهدافِ کیفر دست به انتخاب    1اهدافی مثل بازدارندگی بیشتر کیفر باشد، 

از سویی،    2داند. شیوۀ اعدام بزند. این در حالی است که مشهور، جایگاه تأثیرگذاری چنین مصالحی در کیفر را تعزیرات می

باشند، تشکیک کرده  هایی مستقل از مجازات میاند یا گونه هایی برای اعدامبرخی در اینکه همۀ موارد مذکور لزوماً شیوه

  3ها و مرگِ مرتکب در همۀ موارد ملازمۀ قطعی وجود ندارد. و معتقدند میانِ به کارگیریِ این شیوه 

 دستِ کیفر تقدیر شرعی سازوار و نسبتاً یک

ترتیب را دارای های محاربه به دو راه تخییر و ترتیب رفته مجازات  فقیهان دربارۀ دالِّ بر قولِ  اند. محقِّق حلی، روایاتِ 

های »ضعف در سند«، »اضطراب در متن« و »قصور در دلالت« دانسته، به همین جهت آنها را کنار گذاشته، قول ویژگی

دهد، دلیلِ دست کشیدن از نشان می  5عبارات شهید ثانی در توضیح ویژگیِ »اضطراب در متن«  4گزیند. تخییر را برمی

روایاتِ دربردارندۀ تقدیر شرعی کیفر، آشفتگی و درهم بودن احکامی است که در این روایات آمده است. بر این پایه، به  

ها دریافت  دست باشند تا بتوان کیفر مقدَّرِ شرعی را از آنکنند، باید سازوار و یکرسد روایاتی که کیفر را مقدَّر مینظر می

روایات تقدیرکنندۀ کیفر، خود نشانه  کرد. اینکه کیفرهای مذکور در این  ناهمگون، آشفته و ناسازوار بودنِ  ای است بر 

ارتکابی و  روایات حدی و همیشگی نیستند، بلکه کیفرهایی تعزیری اند که به فراخور زمان و مکان، و به تناسب جرم 

چنین صاحب جواهر نیز برای توجیه آشفتگی موجود در روایاتِ قول ترتیب، استدلالی این  6اند. شرایط مجرم برگزیده شده

توان به  دست نبودنِ کیفر شرعی تقدیر شده، باعث تعزیری تلقی شدن آن شده است، میاز مواردی که یک  7آورده است.

جرایم »آمیزش با چهارپایان« و »قرار گرفتن دو نفر نامحرم زیر یک لحاف به صورت برهنه« اشاره کرد. در مورد اخیر، 

از   از آوردنِ همۀ روایات مربوط، تعارض یکی  های امام در  بینیها را بر مصلحت های موجود در آن فقیهان معاصر، پس 

  8های مختلف حمل کرده است.وضعیت

 ماهیت کیفر لواط و مساحقه 

های ناسازوار و ناهمگونی پیشنهاد شده است. در روایات، برای فاعل در لواط،  های گوناگون، مجازات برای لواط در روایت 

تعیین شده است: »ضربه این مجازات  با شمشیر«، ها  پای بسته«،  9ای  با دست و  از کوه  با    10»پرتاب کردن  »سوزاندن 

 
 .536صق، 1413 ، یالاسلام النشر موسسه: قم ،الحرام و الحلال  معرفه فی الاحکام   قواعد اسدی، مطهر بن  یوسف بن الحلی، حسن 1

 .144ص ،منبع پیشین الفوائد، و القواعد ،یمک بن محمد  ،یالعامل 2
 .92، ص 33شماره  ، 1382، بهار  9، سال بیتاهل   فقه فصلنامهلواط«،  مجازات  در اییزدی، محمد، »نکته  3
 . 168ص ،منبع پیشین حسن، جعفربن الدینالحلی، نجم  4
 . 11 - 12صص ،15 جلد  ،منبع پیشین الاسلام، شرایع  تنقیح  الی  الافهاممسالک  ،علیبن الدینالعاملی، زین  5
، شماره  1392، زمستان  2، سال  کیفری  حقوق  پژوهش  فصلنامهحدی«،    جرایم  تکرار  برای  اعدام  حکم  فقهی  مستندات  نوبهار، رحیم، »بازخوانی  6
 .  35، ص5
 . 857ص ،41 جلد ،منبع پیشین نجفی، محمدحسن، 7
 . 79 -  82ق، صص1405 اسماعیلیان، قم: موسسه ،7جلد ، مختصرالنافع شرح فی المدارکجامع  یوسف،  بن احمد  خوانساری، سید 8
 . 28و 14و 2و 1ح  ،756  - 772صص  ،30جلد   ،منبع پیشین  سید حسین، بروجردى، 9

 . 2و 1، حمنبع همان 10
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احصان«،  1آتش«، در صورت  احصان«،   2»سنگسار  عدم  در صورت  جلد  یا  اشتراط    3»حد  عدم  به  تصریح  با  »سنگسار 

ها در روایات  برای مفعول در لواط، این مجازات  7و »اعدام«.  6»صد تازیانه«  5»اعدام به اضافۀ سوزاندن با آتش«،   4احصان«، 

»اعدام به اضافۀ سوزاندن با   10»اعدام«،  9»سنگسار با تصریح به عدم اشتراط احصان«،   8آمده است: »سوزاندن با آتش«،

در برخی از روایات، مجازات برای فاعل و مفعول لواط، مشترکاً تعیین شده است: »سنگسار با    12و »حد زنا«.   11آتش«

احصان«،  اشتراط  عدم  به  آتش«   14»اعدام«،   13تصریح  با  اضافۀ سوزاندن  به  در    16و »سنگسار«.  15»اعدام  تفخیذ  برای 

تعیین شده است. دربارۀ مساحقه به نسبت لواط روایات کمتری   19و »اعدام«  18»حد زنا«   17روایات، مجازات »صد تازیانه«، 

مجازات مساحقه  برای  نیستند.  آشفتگی  از  خالی  نیز  اندک  روایات  همین  اما  شده،  آتش«، وارد  با  »سوزاندن    20های 

 تعیین شده است.  25و »حد زنا«  24»سنگسار در صورت احصان« 23»اعدام«،  22»نود و هشت تازیانه«، 21»تازیانه«،

های متفاوتی گزارش شده است. ضرورتی ندارد  در این روایات ناهمگون، در رویارویی با رفتارها و انحرافات جنسی، واکنش

هایی بر اساس قواعد رایج بکنیم. این اندازه  جوییها چارهگاه برای حل تعارض میان آناین روایات را متعارض بدانیم و آن

ها. چه بسا شارع مقدس در موارد مختلف و با در  ای باشد بر تغییربردار بودن این مجازات تواند نشانهاز ناسازواری می

 های متفاوتی را برای جرایم جنسی در نظر گرفته است.نظرگرفتن ملاحظات گوناگون، مجازات 

 
 . 2و 1، حهمان منبع 1
 .15و 6، حهمان منبع 2
 . 6، حهمان منبع 3
 . 8و 7، حهمان منبع 4
 .13، حهمان منبع 5
 .16، حهمان منبع 6
 .29، حهمان منبع 7
 .31و 14و 4، حهمان منبع 8
 . 25و 5،  همان منبع 9

 .21، حهمان منبع 10
 .12، حهمان منبع 11
 .17ح،  همان منبع 12
 . 9، حهمان منبع 13
 . 30و 11، حهمان منبع 14
 .13، حهمان منبع 15
 .27، حهمان منبع 16
 . 28و 23و 22، ح همان منبع 17
 .14، حهمان منبع 18
 . 33و 22، حهمان منبع 19
 .30، حهمان منبع 20
 . 1، ح774، ص همان منبع 21
 . 2، حهمان منبع 22
 . 3، حهمان منبع 23
 . 1، ح776، ص همان منبع 24
 ق،1409  السلام،علیهم  البیتآل   موسسه:  قم  ،28  جلد  ،الشریعة  مسائل  تحصیل   إلى  الشیعة  وسائل  تفصیل  حسن،  بن  عاملی، محمد  حرّ  25

 . 1ح  ،165ص
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 ماهیت کیفر اعدام برای تکرارکنندۀ جرم حدی 

مشهور است که مرتکبین جرایم مستوجب حد، پس از دو یا سه بار ارتکاب یک جرم و اجرای حدِّ آن در دفعۀ سوم یا  

طور عام و کلی برای انبوهی از روایات متعارض و ناسازوار دربارۀ این مجازات وجود دارد. روایتی به  1شوند. چهارم اعدام می

روایاتی برای تکرار جرم زنا اعدام را در بار    2تکرار همۀ جرایم حدی، مجازات اعدام در مرتبه سوم را تعیین کرده است.

مقرر کرده است. برای تکرار جرایم لواط و مساحقه و قوّادی روایتی در    5و حتی تلویحاً در بار پنجم   4بار چهارم  3سوم،

دست نیست. درمورد جرم شرب خمر از سویی روایات متعدِّدی وجود دارد که مجازات اعدام را برای تکرار این جرم در  

دربارۀ   7داند. از دیگرسو، مواردی هم هست که اعدام را مربوط به بار چهارمِ تکرار این جرم می 6کند. دفعۀ سوم تجویز می

که تعداد زیادی از روایات تا حکمِ تکرار برای بار سوم را تعیین کرده و نسبت به حکم تکرار در بار  جرم سرقت، درحالی

روایاتی نیز   9گوید. یکی دو روایت هست که از مجازات اعدام برای بار چهارمِ ارتکاب سرقت سخن می  8اند، چهارم ساکت

کنند که طبق تلقی رایج حدی نیستند. این روایات مجازات اعدام  هستند که حکم اعدام را برای تکرار جرایمی تجویز می

در بار سوم، و برای تکرار جرم »قرار گرفتن دو زن برهنه زیر یک   11و »روزه خواری«   10را برای تکرار جرم »رباخواری« 

برای تکرار جرایم قذف، محاربه و ارتداد )در صورتی که ابتدائاً منجر به   12اند. لحاف« در بار سوم و بار چهارم تعیین کرده

  حکمی  ها آن  از  ...  بخواهیم که  نماید می رخ  گاهآن  ویژه  به  روایات   این  میان تعارض»اعدام نشود( روایتی در دست نیست.  

.  باشد  یکسان  جرایم  همۀ  تکرار  حکم   ندارد  دلیلی  آنکه  حال.  کنیم  استنتاج  تعزیری  و  حدی  جرایم  همه  تکرار  برای  کلیّ

با فقدان ضابطۀ    13باشد.«   متفاوت  تواندمی  نیز  هاآن  تکرار  حکم  است،  متفاوت  گوناگون  جرایم  اولیۀ  مجازات  کهچنان 

 14دست و سازوار در مورد اعدام برای تکرار جرم، باید در حد بودن چنین مجازاتی تردید نمود. تقدیر شرعی نسبتاً یک

 شدۀ کیفر تقدیر شرعی مستقل، محوری و شناخته

مجازات بههاییبنابر فرض، حدود  به  اند که  نسبت  اندکشان،  به شمارگان  توجه  با  و  تعیین شده،  توسط شارع  روشنی 

باشند. پرشماری اصطلاحاتی از قبیل »حد تام«، »حد کامل«، »حد ناقص«،  شده میهای تعزیری کاملاً شناختهمجازات 

»دون الحد«، »حداً غیر الحد«، »مکان الحد«، »بعض الحد«، »شئ من الحد«، »حداً لیس له وقت« و ... در روایات، گواهی  

های دیگر مقدَّر  سنجی با مجازات اند. یعنی اولاً بدون وابستگی و نسبتهایی مستقل و محوری دهد که حدود مجازاتمی

 
 . 257 ص  ،منبع پیشین مکی، بن العاملی، محمد  1
 . 1، ح588ص  ،30جلد   ،منبع پیشین  بروجردى، سید حسین، 2
 . 3، ح678، ص همان منبع 3
 . 4و  2و  1، ح678ص ، همان منبع 4
 . 9، ح702، ص همان منبع 5
 . 1، ح878، ص همان منبع 6
 اقسام الخمر و انواعه من ابواب الاشربه)ارجاعات(.   28از باب   19، ح870؛ ص 12و  10و  9، ح882، ص همان منبع 7
 .19، ح918، ص همان منبع 8
 . 2، ح910، ص همان منبع 9

 .3، ح 1138، ص همان منبع 10
 .2، ح 249، ص10، جلدمنبع پیشین حرّ عاملی، محمد بن حسن،   11
 . 2و  1، ح167، ص28، جلدهمان منبع 12
 . 35ص ،منبع پیشین حدی،  جرایم  تکرار برای  اعدام حکم  فقهی مستندات بازخوانی رحیم، نوبهار، 13
 . 41، ص همان منبع 14
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گیرد. تقدیر شرعی برای حدود، غیروابسته های دیگر قرار میشوند و ثانیاً این تقدیرِ غیروابسته، محورِ تعیین مجازات می

طور طبیعی موردی که مستقلاً  شود، »زیرا بهانجام می  سنجی با حدودهای تعزیری با نوعی نسبتاست، اما تعیین مجازات

بنابر یک قول فقهی، میزان تعزیر در هر صنف از موجبات تعزیر،    1شود.«حد باشد، معمولاً با حد دیگری سنجیده نمی

دهندۀ  چنین رویکردی در میان فقیهان، به نوبۀ خود، نشان  2شده برای آن صنف باشد. باید کمتر از مجازاتِ حد تعیین

 باشند. های تعزیری نیز میاند که محورِ تعیین مجازات شدههایی مستقل و شناخته این باور است که حدود، مجازات

 کیفرگذاری برای جرایم جنسی به صورت تابعی از مجازات زنا 

های جرایم جنسی، بر محورِ مجازات زنا تقدیر شده است. مجازات »آمیزش با چهارپایان« »یک چهارم تقریباً همۀ مجازات

مجازات »آمیزش کردن در حال روزه در ماه مبارک رمضان« در فرض اکراهِ زن »نصف حد زنا« برای مرد، و    3حد زنا«؛ 

مجازات »آمیزش با همسر در حال عادت ماهیانه«    4در فرض رضایتِ زن »یک چهارم حد زنا« برای هریک از زن و مرد؛ 

و »ازدواج با کنیز بدون    6و مجازات دو جرم »ازدواج با غیرمسلمان بدون اجازۀ همسر مسلمان«   5چهارم حد زنا «»یک

صورت هشتم حد زنا« مقدَّر شده است. برای جرم »قرار گرفتن دو نامحرم زیر یک لحاف به»یک  7اجازۀ همسر آزاد«

های  کیفرگذاری شده است. اغلبِ فقیهان این مجازات9و گاهی یک تازیانه کمتر از آن  8برهنه« نیز گاهی معادل حد زنا 

 اند.  وابسته را تعزیری محسوب کرده

 ماهیت کیفر قوّادی 

حدی محسوب شدنِ مجازاتِ قوّادی بر اساس این روایت محل   10برای کیفرگذاری جرم قواّدی یک روایت وجود دارد.

تردید است. اولاً، حتی اگر استفاده از واژۀ »حد« در این روایت را نشانِ حد بودن مجازات بدانیم، در این روایت واژۀ حد 

ای که نمونۀ آن درموردِ جرم »آمیزش با همسر در حال عادت  . شیوه السلامعلیهکننده به کار رفته است و نه امام  توسط سوال 

ماهیانه« نیز وجود دارد، اما کسی از فقیهان، آن جرم را مستوجب حد محسوب نکرده است. از سویی، بنابر یک مبنا، واژۀ  

کارگیری آن در معنای مجازاتِ مقدَّر نیاز به قرینه دارد. این یعنی حتی به  حد در معنای مطلقِ مجازات حقیقت دارد و به

طور یقینی به معنای حد بودن مجازاتِ تقدیرشده نیست. ثانیاً، کیفرگذاری هم به  السلامعلیهکار رفتن واژۀ حد در کلام امام  

جشِ موردی که خود مستقلاً حد است، با  که سنسنجی با حد زنا انجام گرفته است، درحالیبرای این جرم با نوعی نسبت

 
 .260ص ،منبع پیشین اسلامی، اندازیچشم  -جنسی جرایم  در هامجازات  اهداف  رحیم، نوبهار، 1
  قم: موسسه  )مدخل تعزیر(،29  جلد  ،السلامعلیهمالبیتاهل   لمذهب  طبقاً  الاسلامی  الفقه  موسوعه الاسلامی،  الفقه  المعارف  دائره موسسه  2

 . 63  – 65 ق، صص1435الاسلامی،   الفقه المعارف دائره
 . 1ح  ،748 ص ،30جلد   ،منبع پیشینحسین،   سید بروجردى، 3
 .1ح  ،377ص ، 28جلد ،منبع پیشین   حسن،  بن عاملی، محمد حرّ 4
 . 1، ح378، ص همان منبع 5
 .6، ح544، ص20، جلدهمان منبع 6
 . 3، ح511، ص همان منبع 7
  . 2ح  ،694 ص ،30جلد   ،منبع پیشین  سید حسین، بروجردى، 8
 . 5، ح696، ص همان منبع 9

 . 1، ح752، ص همان منبع 10
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 2شود.های فقهی نیز دیده میشواهدی از حدی محسوب نکردن قوّادی در نوشته  1حد دیگر معمول نیست.

 ماهیت کیفر لواط، تفخیذ و مساحقه 

رسد این  به نظر می 3ای وابسته به حد زنا صورت گرفته است.گونهکیفرگذاری در مورد جرایم لواط، تفخیذ و مساحقه، به

جرایم نه تنها مستقلاً حد نیستند، بلکه محوریتی حدگونه نیز ندارند. چه بسا همین وابستگی باعث شده که مثلاً محقق  

ویژه که ایشان و برخی دیگر از فقیهان در عنوان باب  به  4جا با عنوان »ما یتبع الزنا« یاد کند. حلیّ از همۀ این جرایم، یک

طبیعی است که این اندازه از وابستگی موجب   5گیرد.مربوط به این جرایم، بر خلاف سایر ابواب، واژۀ »حد« را به کار نمی

 6ها شود. تردید در حدی بودنِ این مجازات

 ماهیت کیفر شرب خمر 

در بخشی از یک روایت مشهور و طولانی    7در مواردی تعیین مجازات »شرب خمر« نیز به حد قذف وابسته شده است.

به خلیفۀ دوم که از آن حضرت دربارۀ مجازات شارب خمر راهنمایی خواسته، فرمودند:    السلام  علیه  آمده که امیرالمؤمنین

 چون   و   گویدمى  هذیان   شود،  مست  چون  و  شودمى  مست  بخورد،  شراب  که  زمانى  شرابخوار  چراکه  است؛  هشتاد  او  حدّ»

 دربارۀ این روایت نکاتی شایستۀ بیان است: 8.« بنددمى افترا گوید،  هذیان

، و سپری شدن زمان خلیفۀ اول، در زمان خلیفۀ دوم،  الله علیه و آله و سلمصلیالله  نخست اینکه ظاهراً با طی شدن عهد رسول

آورند، گواهی است بر  می السلامعلیه هنوز مجازات شرب خمر شناخته شده نیست. نکتۀ دوم: نفسِ تعلیلی که امیرالمومنین 

تشریعات حوزۀ مجازات  و  قواعد  آن اینکه  تشریع  برای  باید  و  نیستند  مهر  به  و سر  رازآلود  عبادات،  برخلاف حوزۀ  ها  ، 

پایانی اینکه در این روایت، مجازات شرب   نکتۀ   9توجیهات منطقی و متناسب با سطح درک عمومی وجود داشته باشد. 
 

 . 249  – 642ص ،منبع پیشین اسلامی، اندازیچشم  -جنسی جرایم  در هامجازات  اهداف  رحیم، نوبهار، 1

؛  455ص   ق،1410  اسلامی،  انتشارات  دفتر:  قم  ، 3  جلد   الفتاوی،  لتحریر  الحاوی  السرائر   احمد،  بن   منصور  بن  حلی، محمد  ادریس   ابن   2

  الاسلام، شرایع تنقیح  الی الافهاممسالک ،علیبن الدینالعاملی، زین ؛ 497ص ،منبع پیشین الخلاف، حسن، بن محمد ابوجعفر طوسی،

 . 423ص ،منبع پیشین ،14 جلد
  ،منبع پیشین  حسن،  بن  محمد  عاملی،  ؛ حر2ّ، ح774و ص  14، ح 762و ص  18و ح  17ح  ،764  ص  ،30جلد   ،منبع پیشین  حسین،  سید  بروجردى،  3

 .1ح  ،165ص  ،28جلد
 . 136ص ،منبع پیشین حسن،  جعفر بن الدیننجم  الحلی، 4
  ،منبع پیشین  الله،روح  خمینی، سید  ؛ موسوی540و ص  536ص  ،منبع پیشین  اسدی،  مطهر  بن  یوسف  بن  ؛ الحلی، حسن146، صهمان منبع  5

 . 469ص
محکمة کیفیت آن را  سوال: »مشخص فرمایید که آیا حد تفخیذ مانند حد زنا است یا اینکه تعیین کیفیت آن در دست حاکم شرع است، و اگر   6

ای: »حد آن حد زنا نیست و حکم تعزیر الله سید علی خامنه داند عمل نماید؟« آیتتواند به هر نحو که صلاح میمشخص نکرده باشد دادستان می 
 . 4200 سؤال قضایی، استفتائات گنجینه  افزاربا حاکم شرع است.« نرم

 . 9و  8، ح862، صهمان منبع؛ 6ح  ،678 ، ص همان منبع 7
 . 3ح  ،858  ص ،همان منبع8
 و اسرارآمیز احکامی بیان در ظهور مانع تعلیل نوع این و  است روایات  و  آیات از بسیاری در مخاطبان ارتکازی امور  به تعلیل امر، این شواهد از»9
 این  بر  مبتنی  دلیل،  مطالبه  و   مخاطب  استبعاد  که  طورهمان.  عقلاست  ارتکازات  با  متعارض  یا  مخاطبین،  برای  فهم  غیرقابل  هاییحکمت  با

  سیره   محمد،  معتمدی،.«  داندمی   خطاب  دانستن   توجیه   قابل   بر  را   اصل   و   است،  نداشته   توجیه   غیرقابل   حکمی  انتظار  مخاطب  که  است  فرضپیش 
  ، 1397  سرایی،  انتشارات:  تهران  ،(منتظری  العظمی  اللهآیت  حضرت   عالیقدر  فقیه  آراء  از  تحلیلی  و  تقریر)  اجتهاد  در  عرف  و  عقلا

 . 106  – 107صص
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عنوان تابعی از حد قذف تقدیر شده است. این وابستگی در تعیین مجازات، احتمال تعزیری بودن مجازات شرب خمر، به

   1توجهی دارد.آورد؛ احتمالی که در روایات نیز مؤیداتِ قابلخمر را به وجود می

 گیری نتیجه 

اصطلاح از مسائل تخریجی و استنباطی فقه است،  این نظام کیفری، به. است تعزیر -حد نظام دوگانۀ کیفری فقهی، نظام

ترینِ  تعزیر، ثبات است. یکی از مهم  –ترین شاخصۀ نظام کیفری دوگانۀ حد  نه مسائل تنصیصی آن. در تلقی رایج، مهم

تعزیری  و  حدی  کیفرهای  موجبات  بنابرفرض،  است.  تعزیر  و  حد  مستوجب  جرایم  نظر  از  ایستایی  ثبات،  وجوهِ 

است که ضابطۀ آن    قتضیم  نکته  نیا  ، و است  ریتعز  ا یمستلزم روشن بودنِ موجبات حد    تغییرنابردارند. این شکل از ثبات، 

حد   وجبمست  میجرا فهرستِ  آن  تا بر اساس   ، مشخص باشد قاً یدق  ریمستوجب تعز  میمستوجب حد از جرا  میجرا  کیتفک

  نیبرآورده نشده و ا ریتعز  - در دوگانۀ حد  توقُّعِ مزبورکه   افت یدر  توانیم   ی لمأ د. با اندک ت شو  ن ییتع  ، بدون ابهام  ، ریو تعز

ک جرا  یفرینظام  تعز  میاز جهت  و  اسلام  همۀدر    ریمستوجب حد  حت  یمذاهب  هر  یو  ا  کیدر  مذاهب، محل    نیاز 

خود را در نظام    ریثأ و ت   ماند یمحصور نم  یفقه  یهاها در نوشتهاختلاف  نیگسترده است. روشن است که ا  یهااختلاف

 نینخست  ن یسال از تدو  نزدیک به سیاست که پس از گذشت    گونهنیا.  گذاردیم  یبه جا  زیبر فقه نیمبتن  یِفریحقوق ک

قانون مجازات    نیدر آخر  3الارض«یو »افسادف  2«یبا عنوان »بغ  ی امستوجب حدِ تازه  میناگهان جرا  ، یقانون مجازات اسلام

 م یجرا  ریشناختن سا  یقانون، برا  یهاو مخاطب  دشویختم نم  نجایبه ا  هااین رونمایی. البته  شودرونمایی می  یاسلام

 4. شوند یارجاع داده م یبه منابع فقه امده، یکه در قانون ن یحد

شکل ارجاع به   نی ااز ،  ، و اصل کیفی بودنِ قوانین کیفریبودن جرم و مجازات یبا اصل قانون کردیرو نی ا  نسبتِاز   گذشته

در دسترس    یراحتو به   شمرده شده   ی به وضوح و وفاق در متون فقه  ر ی موارد حد و تعز  ییکه گو  آیدبرمی   ی فقه  یهانوشته 

 ی هامخاطب   یباعث سردرگم  وهی ش   نی و ا  یستسازگار ن   یفقه  یهاموجود در نوشته   تیبا واقع   نکته  نی که ای هستند. درحال

ا  یبخش  أ منش  .شودی قانون م که    جایی  .است  یفقه   یهادر نوشته   ری مباحث حد و تعز  یختگی آمدرهم   ،اختلافات  نی از 

ها از مجازات   یبرخ  ماهیتِاست که در    یعی طب  شود،ینم   کی از هم تفک   های روشن و قابل درک، با ملاک ریمباحث حد و تعز 

کرده و وجوه    فی اف تعرطور شفّرا به   ری که حد و تعز  ستی در دست ن  یتیروا   چیه  دیگرسو،وجود داشته باشد. از    دیترد 

بر  ی غالباً مبتنی اسلام،  فر ی باعث شده که نظام ک   نی ا.  را مشخص نموده باشد  ری و موجبات حد و تعز  ،نی دو را تبب  نی تفاوت ا

ها از نصوص در همۀ دوره   هانیفق   بودن فهمِ  کسانیکه امکان    تاس   روشن.  ردی از مجموعۀ نصوص شکل بگ   هان ی فق   فهمِ

ترتیب ثبات  بدین   .دشو ی م  رید از جمله در اسباب حد و تعز متعدِّ   یهااختلاف   جادی متفاوت منجر به ا  یهاو فهم   ،وجود ندارد

کم از جهت جرم، محل تردید است. با توجه به ماهیت تخریجی و استنباطی مباحث مربوط به  تعزیر، دستِ -در دوگانۀ حد

توان و نباید به سودِ فهم  تواند موضوع اجتهاد و بازخوانی قرار گیرد. نمی این مباحث می شمارگان و موجبات حد و تعزیر،  

آسانی چشم پوشید.  در شمارگان حدود و نیز حدی یا تعزیری بودنِ برخی جرایم، به  غالب و رایجِ فقیهان، از کاوش و دقت

 توان با تکیه بر اجتهادِ منضبط و روشمند، تغییراتی را در فهرستِ جرایم مستوجب حد و تعزیر پذیرفت. بلکه می 
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